
دفاع عراقچی از طوفان‌الاقصی
وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک پیروزی ملت فلسطین در غزه گفت که 
عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر )پانزدهم مهر ۱۴۰۲(، آرمان فلسطین 
را زنده کرد.  ســید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در گفت وگو با شــبکه 
الجزیره که بخش‌هایی از آن منتشــر شده اســت، اظهار داشت: تهران آماده 
کمک به مردم فلســطین در غزه است. ما پیروزی غزه و بازگرداندن اسرا را به 
مقاومت فلسطین تبریک می‌گوییم. وی تاکید کرد: هفتم اکتبر )عملیات طوفان 
الاقصی( مساله و آرمان فلسطین را زنده کرد و این مساله به موضوع اول منطقه 

و جهان تبدیل شد.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران از هر دولتی که 
ملت سوریه آن را تایید کند، حمایت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ما از ثبات و 
وحدت اراضی سوریه حمایت می‌کنیم. هنوز جزئیات بیشتری از این مصاحبه 

منتشر نشده است.

قدردانی دوحه از نقش ویژه تهران 
در کمک به برقراری صلح

شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر در 
دیــدار با  وزیر خارجه نقش و جایگاه ویژه ایران در منطقه و کمک به برقراری 
صلح و ثبات را ستود. »سیدعباس عراقچی« وزیر امور خارجه که به قطر سفر 
کرده بود، بعد از ظهر پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با شیخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار طیفی از موضوعات مورد علاقه طرفین شــامل توسعه روابط 
دوجانبــه و تحولات منطقــه به‌ویژه تحولات صحنه فلســطین پس از توافق 
آتش‌بس، شرایط سیاسی لبنان بعد از انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر این 
کشور و نقض مکرر توافق اتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، تحولات سوریه 
و تاکید دو کشور بر حمایت از حاکمیت، ثبات و تمامیت سرزمینی این کشور 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه با اشــاره به روابط بسیار خوب ایران و قطر، بر عزم دولت 
جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با این کشور در حوزه‌های مختلف 
تاکید کرد.  وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از نقش مثبت و سازنده قطر 
در کمک به حصول اتش‌بس در غزه و توقف نسل‌کشــی تقدیر و با اشــاره به 
پایداری وصف‌ناپذیر ملت و مقاومت فلسطین در ایستادگی در برابر رژیم متجاوز 
صهیونیستی، بر ضرورت مراقبت نسبت به اجرای توافق با توجه به سابقه نقض 

عهد و کارشکنی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر نیز با تاکید بر اهتمام 
کشورش برای توسعه روابط با ایران، نقش و جایگاه ویژه کشورمان در منطقه و 

کمک به برقراری صلح و ثبات را ستود. 
در این دیدار همچنین طرفین برای ادامه رایزنی‌ها و مشــورت‌های نزدیک 

تهران و دوحه در خصوص تحولات منطقه توافق کردند.

بدبینی به آتش‌بس غزه 
ادامه از صفحه 1

اسرائیل و متحدانش اهدافی فراتر و مهمتر از آزادی اسرا یا نابودی حماس 
دارند. هدف تغییرناپذیر صهیونیســت‌ها پاکسازی قومی و به حداقل رساندن 
جمعیت فلســطینیان به هر طریق ممکن از جمله اخــراج و قتل‌عام آنها و 
غیرقابل ســکونت کردن غزه، و ســپس تغییر ژئوپولیتیکی و تسلط بر دیگر 
مناطق خاورمیانه و تحقق طرح اسرائیل بزرگ است. از این رو تحلیل و تفسیر 
هر گونه حادثه یا توافقی در ســرزمین‌های اشغالی و نقاط پیرامونی بدون در 
نظــر گرفتن این اهداف و دیگر اهداف اعلام‌نشــده، ما را از درک واقعیات و 

برنامه ریزی و اقدام مناسب محروم مي‌کند.
شواهد حاکی از آن اســت که جنایات اسرائیل در فلسطین و سایر نقاط 
خاورمیانه ادامه خواهد داشــت، حتی اگر در ظاهر آتش‌بس رســمی برقرار 
باشد. به احتمال زیاد اسرائیل به بهانه‌های واهی به یورش و حملات محدود و 
هدفمند در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و حتی عراق و یمن و همچنین 

خرابکاری علیه ایران ادامه خواهد داد.
از طرف دیگر لازم اســت توجه داشــته باشــیم که نسل‌کشــی صرفا با 
جنگ‌افزار متعارف انجام نمي‌شــود. رژیم صهیونیستی و حامیان آن، به‌ویژه 
آمریکا و انگلیس، طوری برنامه ریزی و عمل کرده‌اند که بعد از توقف جنگ 
نیز نسل‌کشــی در غزه به طور طبیعی و خودکار در راستای اهدافشان ادامه 
یابد. گرچه اخراج و قتل‌عام مردم فلسطین از آغاز اشغالگری و تشکیل کشور 
جعلی اســرائیل بی وقفه ادامه داشته است، آمارهای رسمی ارائه شده درباره 
جنایات صهیونیســت‌ها علیه فلســطینیان از زمان عملیات طوفان الاقصی 
تاکنون وحشتناک است. بخش قابل توجه ای از غزه به طور عمد توسط رژیم 
صهیونیستی غیرقابل سکونت شده است؛ طبق گزارش سازمان ملل تاکنون 
حدود هفتاد درصد، و براســاس گزارش رســمی مقامات غزه حدود هشتاد 
درصد، ســاختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه ویران گشــته و آب و زمین اکثر 

مناطق این زندان باز به شدت آلوده شده است.
بیش از شصت هزار غیرنظامی شــهید یا مفقود شده‌اند طوری که تعداد 
زیــادی از مردم غزه تمام یا بیشــتر اعضا خانواده خود را از دســت داده‌اند 
)کارشناسان معتقدند تعداد واقعی شهدا بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است(. 
علاوه بر شــهدا و مفقودین، که بیشتر زنان و کودکان هستند، تعداد کثیری 
نقص عضو یا به شــدت مجروح شده‌اند و از زندگی عادی محرومند؛ بیش از 
نود درصد ســاکنان غزه آواره شــده‌اند؛ و قحطی، سوء تغذیه و بیماری‌های 
مسری به علت جنگ و محاصره طولانی و آوارگی مداوم فراگیر شده است و 
به ســرعت قربانی مي‌گیرد. همچنین باید آسیب‌های روحی و روانی ناشی از 
وحشــیگری‌های اشغالگران را در کنار موارد عدیده دیگر به درد و رنج مردم 

غزه، به‌ویژه کودکان بیگناه، اضافه کنیم.
وضعیت کرانه باختری، لبنان و ســوریه نیز چندان بهتر از غزه نیست که 

شرح آن در این یادداشت کوتاه نمي‌گنجد.
و اگر ویرانی‌ها و آسیب دیدگان مستقیم و غیرمستقیم از دخالت نظامی و 
غیر نظامی نظام سلطه در عراق، یمن، افغانستان، لیبی و دیگر کشورها را در 
نظر بگیریم، بهتر به عمق جنایات و اهداف این دشمنان بشریت پی مي‌بریم. 
آثار مخرب این جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در غزه و سایر نقاط 
خاورمیانــه حداقل تا چند دهه آینده ماندگار خواهد بود و بر جســم و روح 

مردم ستمدیده این منطقه سنگینی خواهد کرد.
اکنون واضح اســت کــه تصمیم آمریــکا و دیگر حامیــان نزدیک رژیم 
صهیونیســتی به آتش‌بس و موافقت اســرائیل با آن به هیــچ وجه با هدف 

بشردوستانه نبوده است.
از اظهارات مقامات غرب و تحرکات سیاســی نظامی اســرائیل و آمریکا و 
دیگر اعضا ناتو استنباط مي‌شود که آنها بالاجبار با توقف جنگ رسمی در غزه 
موافقت کردند تا بتوانند به مسائل مهمتر از جمله کرانه باختری، ایران، چین 
و روســیه، و عادی‌سازی رابطه اسرائیل و اعراب )خصوصا عربستان سعودی( 

رسیدگی کنند و باز در آینده به نحو مقتضی به مسئله غزه بپردازند.
از ایــن رو ضرورت دارد که گروه‌های مقاومت، ملت‌ها و دولت‌های منطقه 
و صلح‌طلبان در دیگر نقاط جهان، ضمن به کارگیری تمام امکانات منطقه‌ای 
و فرامنطقــه‌ای در جهت افزایش صلح و آرامش، با در نظر گرفتن واقعیات و 
اهداف اعلام شــده و احتمالی اسرائیل و آمریکا و به طور کلی نظام سلطه، با 
آینده‌نگری برنامه‌ریزی کرده و برای پیشــگیری از جنایت بیشتر توسط این 

دشمنان بشریت به موقع اقدام عملی مناسب کنند.

رویداد

یادداشت

ژئوپلیتیک فضا
»علیرضا مکی« در یادداشــتی برای دیپلماســی ایرانی 
می‌نویســد ؛  اول ژانویــه دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری  
منتخب ایالات متحده با انجام مراسم تحلیف به عنوان چهل 
و هفتیم رئیس جمهوری ایالات متحده، سوگند یاد کرد و 
به دفتر بیضی کاخ سفید وارد شد. وی در سخنرانی مراسم 
تحلیف قول‌های بســیاری داد و تهدیدات بسیاری را مطرح 
کرد. قول و قرارهایی که بیشــتر آن‌ها جنبه داخلی داشت 
و کمتر به موضوعات سیاســت خارجی می‌پرداخت. اما در 
این میان یکی از مســائلی که به صورت بســیار زودگذر در 
این مراسم مطرح کرد بحث فضا و سفر انسان به مریخ بود. 
برای بررســی این موضوع باید نگاهی کوتاه داشــت به 
سابقه رقابت‌ها و همکاری‌های بین لمللی فضایی که از زمان 

جنگ سرد شروع شده است. 
با پیروزی روس‌ها در فرســتادن اولیــن ماهواره به مدار 
زمین موســوم به اسپوتنیک در ســل 1958 ترس فراوانی 
غــرب را در بر گرفت. در این زمان بود که جان اف کندی با 
درک عقب ماندگی غرب و به طور مشــخص امریکا در این 
رقابت نفس گیر فضایی در کوران جنگ ســرد قول داد که 
آمریکا انسان را به ماه خواهد برد. ماموریتی که نه تنها جنبه 
بسیار نمادینی در قلب رقابت روایت‌هادر جنگ سرد داشت 
بلکه معانی استراتژیک فراوانی نیز در حوزه تکنولوژی‌های 
تســلیحاتی و غیر نظامی دارا بود.  اما دست تقدیر این بود 
که این مهم نه توسط یک دولت دموکرات بلکه توسط رقیب 
جمهوری خواه کندی یعنی ریچارد نیکسون عملی شود و در 
سال 1969 امریکایی‌ها تاج رقابت فضایی با شوروی را با سفر 
اپولو یازده به ماه بر سر بگذارند. گرچه روس‌ها در بسیاری از 

امتیازات مسابقه فضایی از امریکایی‌ها جلوتر بودند. 
با ســفر آرمســترانگ و همراهانش به ماه ســوت پایان 
مسابقه ای عظیم میان دو قدرت فضایی آن زمان به صدا در 
آمد و امریکایی‌ها در نهایت با پشت سر گذاشتن روس‌ها در 
این زمینه موفق شدند خود را به عنوان برنده بدون منازعه 
ایــن رقابت مطرح کنند. اما این پایان ماجرا نبود چرا که با 
شروع جنگ سرد دوم روس‌ها و امریکایی‌ها حوزه رقابت‌های 
نظامی خود را به فضا کشــاندند. رقابتی عظیم که محصول 
نهایی آن پروژه جنگ ستارگان ریگان یا به طور رسمی پروژه 
ابتکار دفاع استراتژیک  ایالات متحده بود که در نتیجه آن 
روس‌ها به واگذاری مسابقه ناچار شدند. در نهایت پروژه‌های 
ضد ماهواره ای روس‌ها برای شکست پروژه جنگ ستارگان 
ریــگان مؤثر نبــود و در نهایت در اثر هزینه‌های ســنگین 
رقابت‌های تســلیحاتی و فضایی میان دو طرف شوروی از 
درون تهی شــد و مسابقه کلی ژئوپلیتیک عصر را به رقیب 

امریکایی خود واگذار کرد. 
با پایان جنگ ســرد بــرای مدت‌ها به نظر می‌رســید 
رقابت‌های فضایی جای خود را به همکاری‌های فضایی برای 
بهبود قابلیت‌های زیست جمعی بشر از جمله سرمایه گذاری 
در پروژه‌های ارتباطات راه دور، تسهیل نقل و انتقالات امواج 
به واسطه ماهواره‌ها و... داده است. اما کیست که نداند مرکز 
ثقل تمام برنامه‌هــای نظامی امریکا و متحدان غربی آن بر 
مبنای ســاختار کنترل فرماندهی در زمان واقعی است که 
توان فضایی امریکا فراهم کرده اســت. ساختاری که سنگ 
بنای آن در دهه‌های 70 و 80 میلادی پایه‌گذاری شــده و 
از آن تحت عنوان دکترین نبرد شــبکه محور یاد می‌شود. 
اما دامنه این همکاری‌ها و رقابت‌ها تا جایی پیشرفته کرده 
که تا کنون بشــر چندین معاهده بیــن المللی را در زمینه 
عدم نظامی سازی فضا به تصویب آحاد ملت‌ها رسانده است. 
معاهداتی که عمدتا زیر نظر کمیته دائم سازمان ملل متحد 
برای استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو )کوپیوس( که 
در سال 1958 تشکیل شد به تصویب رسیده اند. معاهداتی 
نظیر معاهده اصول حاکم بر فعالیت‌های کشورها در زمینه 
کاوش و اســتفاده از فضای ماورای جو شــامل ماه و سایر 
اجرام آســمانی )1966(، موافقت نامه حاکم بر فعالیت‌های 
کشــورها در ماه و سایر اجرام آسمانی )1979(، کنوانسیون 
مســئولیت بین المللــی در قبال حوادث فضایی ناشــی از 
اشیای فضایی )1971(، معاهده تحریم تمام اشکال آزمایش 
تسلیحات هسته‌ای در اتمسفر، فضای ماورای جو و زیر آب 
)1963(، موافقت نامه همکاری در زمینه کاوش و استفاده 
از فضای ماورای جو برای اهداف صلح آمیز )1976( از جمله 

مهمترین این موافقت نامه‌ها بوده اند. 
در طول ســال‌های بعد از جنگ ســرد روسیه و امریکا 
همکاری‌هــای بین المللــی را به منظور کمــک به اهداف 
غیرنظامی فعالیت‌های فضایی ســامان دادند که ایســتگاه 
فضایی بین المللی از جمله مهمترین نمادهای آن اســت. 
ایــن همکاری تا آنجا اهمیت داشــت که حتــی در کوران 
تهاجم روســیه بــه اوکراین روســیه خدمات رســانی به 
فضانوردان امریکایی و اروپایی عازم ایستگاه را متوقف نکرد 
و سازمان‌های فضایی امریکا، روسیه و اروپا توافق کردند که 
همکاری‌های آن‌ها از صدمــات حاصل از جنگ اوکراین بر 

کنار بماند. 
امــا در این میان مخصوصا با مطرح شــدن بحث رقابت 
میان قدرت‌های بزرگ در اسناد امنیت ملی ایالات متحده، 
روســیه، چین و اروپایی‌ها به تدریج فضا جایگاه راهبردی 
خــود را در این رقابت جدید باز یافته اســت. در میان تمام 
قدرت‌هــای مدعی رقابت‌های فضایی به نظر می‌رســد که 
در حال حاضر امریکایی‌هــا، چینی‌ها، اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها 
طرح‌ها و اعتبارات بیشتر و منسجم تری برای تسلط بر فضا 
دارا هســتند. رقابتی که از بسیاری جهات برای قدرت‌های 
بین المللی جنبه بســیار حیاتی دارد و صرفا بحث رقابت بر 

سر پرستیژ و اعتبار نیست.
ترامپ که در دور اول خود با تشــکیل نیروی فضایی به 
عنوان شاخه ششم نیروهای مســلح امریکا در کنار ارتش، 
نیروی دریایی، نیروی هوایی، ســپاه تفنگداران دریایی و در 
نهایت گارد ساحی پیشگام مسلح سازی فضا توسط نیروهای 
ایالات متحده قلمداد می‌شــد میراث دار طرح‌های عظیم 
شرکت‌های خصوصی و نیز سازمان‌های دولتی برای رقابت 
در ایــن عصر جدید و رقابت میــان قدرت‌های بزرگ بوده 
اســت. پروژه‌هایی نظیر پروژه آرتمیس ناسا برای بازگشت 
به ماه، پروژه‌های کلونی سازی روی ماه و مریخ  که از سوی 
شرکت‌های خصوصی هدایت می‌شود، پروژه ساخت ابرکوره 
ذوب فلزات  مداری  شــرکت بویینگ که پیش بینی شده 
تا در مدار ماه قــرار بگیرد تا در وضعیتیی بدون جاذبه و با 
اســتفاده صرف از معادن ماه و انرژی خورشیدی آلیاژهایی 
نویــن با کیفیتی بالاتر را در شــرایط رهــا از جاذبه فراهم 
کند، طرح‌های نیروی هوایی برای به دام انداختن اجســام 
سرگردان آسمانی دارای عناصر کمیاب معدنی و ... از جمله 
این طرح‌ها هســتند.  در این میان ایلان ماســک به عنوان 
مشاور ارشــد و پشتیبان مالی رقابت‌های ریاست جمهوری 
ترامپ که حضور دوباره وی را در شبکه‌های اجتماعی ممکن 
ســاخت و هزینه‌های مالی دادگاه‌ها و رقابت‌های انتخاباتی 

وی را فراهم کرد از جایگاه ویژه‌ای برخودار است. 
ایــن کارآفرین حوزه فضا که به نظر می‌رســد در حال 
ورود به دنیای اســرارآمیز صنایع نظامی امریکا نیز هســت 
از پیشــقراولان عصر جدید فضایی است. عصری که وی با 
ساخت موشک‌های حامل دراگون که دارای قابلیت بازگشت 
و فرود مجدد هســتند هزینه سفرهای فضایی را به صورتی 
رویایی کاهش داده است تا امریکا بار دیگر رهبری رقابت‌های 

تجاری پرتاب‌های فضایی را به دست آورد. 

نگاه
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بــه کنگره  نزدیک  نشــریه هیل 
آمریکا در مطلبی به قلم »رضا نصری« 
حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین الملل 
نوشته است: با بازگشت دونالد ترامپ 
به ریاست جمهوری، سه تصور غلط بر 
گفتمان آمریکا حاکم شده است: اینکه 
الله  حزب  شکست‌های  دلیل  به  ایران 
تضعیف شده، این که ایران ناامید شده 
و به عنوان آخریــن راه حل به دنبال 
نظام  اینکه  و  اســت  هسته‌ای  سلاح 

سیاسی آن در آستانه فروپاشی است.
این ادعاها اغلب توســط منابع اسرائیلی 
که مدت‌هاســت از رویارویــی نظامی بین 
ایــران و آمریــکا حمایت می‌کنند شــکل 
می‌گیرد، آنها واقعیــت را تحریف می‌کنند 
که خطــر هدایت دولت جدیــد آمریکا به 
اشــتباهات خطرنــاک را به همــراه دارد. 
این تصورات غلط می‌تواند باعث شــود که 
سیاســت گذاران آمریکا هزینه‌های واقعی 
جنگ را دســت کم بگیرنــد، حس کاذب 
فوریت برای اقدام پیشگیرانه را تقویت کنند 
و انعطاف پذیری داخلی و ثبات سیاســی 
ایران را اشــتباه قضاوت کنند و در نهایت 
سیاست‌های متمرکز بر تغییر نظام سیاسی 

مستقر را هدایت کنند.
متأســفانه، این روایت ناقص به پر ســر 
و صداتریــن جنــگ طلب‌هــا در محافل 
سیاســت خارجی آمریکا محدود نمی‌شود. 
ریچارد‌هــاس در مقاله اخیر خود در فارین 
افرز با عنــوان »فرصت ایران« ادعا می‌کند 
کــه ایران ضعیــف تر و آســیب پذیرتر از 
دهه‌های گذشته اســت. به همین ترتیب، 
دنیس راس ادعا می‌کند که اســرائیل ۹۰ 
درصد از توانایی تولید موشــک ایران را با 
حملات خــود در اواخر اکتبــر نابود کرده 
است. هر دو این افراد از این ادعاها استفاده 
می‌کنند تا بگویند اقدام نظامی علیه ایران 

گزینه مناسبی است.
حتی نگران کننده تر این است که مارکو 
روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدگاه‌های 
مشــابهی را در جلســه تأیید خــود تکرار 
می‌کند. روبیو ضمن تأکید بر شــکاف بین 
مردم و حاکمیت در ایران، کاهش یارانه‌های 
انرژی ایران را به عنوان شاهدی بر تضعیف 
ادعایی آن ذکر کرد. در حقیقت، بحث‌ها در 
مورد اصلاحات یارانه ای بیش از ســه دهه 
است که ادامه داشته است و منعکس کننده 
برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت است تا هر 

نشانه‌ای از شکنندگی سیاسی.
فقــدان روابط دیپلماتیک رســمی بین 
واشــنگتن و تهــران این ســوء تفاهم‌ها را 
عمیق تــر می‌کند. از ســال ۱۹۸۰، ایران 
فاقد نمایندگی مســتقیم در ایالات متحده 
بوده اســت و برای وظایف محدود کنسولی 
به ســفارت پاکستان متکی است. به همین 
ترتیــب، نمایندگی ایران در ســازمان ملل 
متحد در نیویورک تحــت محدودیت‌های 
ســختگیرانه عمل می‌کنــد، دیپلمات‌های 

خود را محــدود می‌کند و مانــع تعامل با 
سیاست گذاران، رســانه‌ها و اتاق‌های فکر 

آمریکایی می‌شود.
برخلاف کشــورهایی که سفارتخانه‌ها و 
شبکه‌های لابی در واشــنگتن دارند، ایران 
قادر به مقابله موثر با اطلاعات نادرســت یا 
ارائه دیدگاه‌های خود نیست که این شرایط 
را سخت‌تر می‌کند. محققان و تحلیلگرانی 
که از دیپلماســی یــا رویکردهای ظریف 
در روابــط ایالات متحــده و ایران حمایت 
می‌کنند، اغلب با مخالفت گروه‌های مخالف 
در خارج از کشــور مواجه می‌شــوند. این 
گروه‌ها که به شــدت با جمهوری اسلامی 

مخالف هستند.
سیاســت گذارانی که سیاســت ایالات 
متحده در قبال ایــران را تدوین می‌کنند، 
باید به ایــن دیدگاه اشــتباه توجه کنند. 
برخلاف ادعاهای موجــود، ایران همچنان 
یک بازیگر قدرتمنــد با قابلیت‌های دفاعی 
قــوی و اهرم‌های ژئوپلیتیکــی قابل توجه 
اســت. تاب آوری ایران بــا نزدیک به ۹۰ 
میلیون نفــر، فناوری پیشــرفته نظامی و 
کنترل بر گلوگاه‌های اســتراتژیک حیاتی، 
در قدرت جمعیتی، جغرافیای استراتژیک و 
زیرساخت‌های دفاعی متکی به خود استوار 

است.
در واقع، توانایی‌های دفاعی و بازدارندگی 
ایــران هرگز بــه اتحادهای منطقــه ای با 
بازیگران غیردولتی مانند حزب الله وابسته 
نبوده اســت. موقعیــت ایران بــه عنوان 
یــک قدرت منطقه ای مجهــز به مجموعه 
کاملی از ابزارهایی که مورد نیاز یک کشور 
مســتقل، هر گونه درگیری را به یک خطر 
جــدی تبدیل می‌کند. جنگ، ثبات منطقه 
ای را تهدید می‌کند و پیامدهای اقتصادی 
جهانی را به دنبال خواهد داشت. ایران، به 
عنوان کشوری باســتانی با سابقه در عبور 

از تغییرات ژئوپلیتیکی و فشارهای خارجی، 
انعطاف پذیری فوق العاده ای از خود نشان 
داده است. در طول چهار دهه گذشته، این 
کشور با مجموعه ای از تهدیدها و چالش‌ها 
در یک محیــط امنیتی خصمانــه مواجه 
بوده اســت، از جمله حضور پایدار نیروهای 
نظامــی ایالات متحده در خلیج فارس. این 
کشــور آزمایش‌های مهمــی مانند جنگ 
هشت ساله با عراق، عملیات‌های مخفیانه، 
هدفمند  ترورهای  اقتصــادی،  تحریم‌های 
مقامــات بلندپایه، جنگ روانــی و کارزار 
»فشــار حداکثری« دولت ترامپ را پشت 
سر گذاشته است. در پاسخ به حمله آمریکا 
به عراق در ســال ۲۰۰۳، ایران تلاش‌های 
دفاعی خود را تشدید کرد و سرمایه گذاری 
زیادی در سیســتم‌های موشکی پیشرفته، 
پهپادها و زیرســاخت‌های مستحکم انجام 
داد. ایــن تجربیات توانایی ایــران را برای 
حفاظــت از حاکمیــت خــود و انطباق با 
شــرایط خصمانه تقویت کرده است. ایران 
که ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، 
با ۱۳ کشــور هم مرز است و دسترسی به 
تنگه هرمز را کنترل می‌کند؛ گلوگاهی که 
نزدیک بــه ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان 
از آن عبور می‌کند. برای ایمن ســازی این 
آبــراه حیاتی، تهران شــبکه پیچیده ای از 
سامانه‌های دریایی، موشکی و پدافند هوایی 

را توسعه داده است.
علیرغم ادعاهای گروه‌های اپوزیسیون در 
خارج از کشور که یادآور تاکتیک‌هایی است 
که چهره‌هایی مانند احمــد چلبی قبل از 
حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ به کار گرفته 
بودند، مردم ایران بــرای دفاع از حاکمیت 
خود در مواجهه با تهدیدات خارجی متحد 
شده اند. این انســجام جمعی، که ناشی از 
حس غرور و انعطاف پذیری مشترک است، 
توانایی ایران را برای بازدارندگی از تهاجم و 

مقاومت در برابر فشــارهای خارجی تقویت 
می‌کند.

در حالــی که دولــت ترامپ خــود را 
برای تعریف سیاســت خود در قبال ایران 
آماده می‌کند، بایــد از درس‌های پرهزینه 
تاریخ درس بگیرد و از اشــتباهات بزرگی 
کــه منجر به حمله به عراق شــد، اجتناب 
کند. این تصمیم، که توســط شبکه ای از 
تصورات غلط، اطلاعات نادرست و تجزیه و 
تحلیل بیش از حد ســاده هدایت می‌شود، 
به عنوان یک هشــدار آشکار در برابر تکرار 
اشــتباهات مشابه اســت. روایتی که ایران 
را ضعیف، منزوی و در آســتانه فروپاشــی 
به تصویر می کشــد، نه تنها گمراه کننده 
اســت، بلکه خطرنــاک اســت و واقعیت 
انعطاف پذیری، نفوذ استراتژیک و اهمیت 
ژئوپلیتیکی آن را تحریف می‌کند. حمله به 
عراق، بر اســاس فرضیات نادرست در مورد 
ســاح‌های کشتار جمعی، ســادگی تغییر 
رژیم و چشــم انداز یک جانشین باثبات و 
دموکراتیک، یک اشتباه استراتژیک بود که 
منجــر به رنج عظیم انســانی، هرج و مرج 
منطقه ای و پیامدهای پایدار جهانی شــد. 
سیاست گذاران باید از تکرار همان اعتماد 
به نفس بیــش از حد و تفکر تقلیل دهنده 
دوری کنند. دولت آمریــکا باید رویکردی 
متفکرانه تر و دقیق تــر را در پیش بگیرد 
و اهمیت دیپلماسی و گفتگو را به رسمیت 
بشناسد. دولت ترامپ باید در برابر وسوسه 
دنبال کردن رویارویی مبتنی بر افسانه‌ها و 
تمایل به تغییر رژیم در ایران مقاومت کند. 
در عوض، باید به دنبال سیاســتی باشد که 
مبتنی بر واقع گرایی، احتیاط و تعهد واقعی 
به حل و فصل مســالمت آمیز باشد. تنها با 
انجام این کار می‌تواند از مشکلات گذشته 
دور شــود و به یک خاورمیانه با ثبات تر و 

امن تر کمک کند.

»جیم لوب« سردبیر پایگاه تحلیلی 
»ریسپانسبل استیتکرفت« در گزارشی 
»ائتلاف  اندیشکده  گزارش  بررسی  به 
می‌پردازد  خاورمیانه  درباره  وندنبرگ« 
و می‌نویســد که نئومحافظــه‌ کاران 
آمریکایی قصد دارند ایران را به عنوان 

دشمن شماره یک آمریکا حفظ کنند.
»الیوت آبرامز« که یــک نومحافظه کار 
برجسته است، مجموعه‌ای جامع از توصیه‌ها 
را در مورد سیاســت خاورمیانه برای دولت 
جدید ترامپ منتشر کرده که تقریبا همه آنها 
ایده‌هایی هستند که بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اســرائیل و حزب لیکود با خوشحالی از 
آن اســتقبال خواهند کرد. این گزارش ۱۵ 
صفحه‌ای بــا عنوان »معامــات قرن: حل 
مساله خاورمیانه« توسط اندیشکده »ائتلاف 
وندنبرگ« که الیوت آبرامز ریاست آن را بر 

عهده دارد منتشر شــده، فردی که از زمان 
رونالد ریگان پســت‌های مهمی در سیاست 
خارجی همــه دولت‌های جمهــوری خواه 
داشته اســت. از جمله پست‌های او می‌توان 
به فرســتاده ویژه برای ونزوئــا و بعدا برای 
ایران در دوره اول ترامپ اشــاره کرد. پیش 
از این مقدمــه و بخش ایران این گزارش در 
گروه سیاست خارجی ایرنا منتشر شده است. 
لازم به ذکر است که ترجمه این گزارش به 
معنای تایید محتوای آن نیست و با توجه به 
تلاش گروه‌های مختلف فکری در واشنگتن 
برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت 
جدید آمریکا در خاورمیانه، به منظور آشنایی 
با پیشــنهادهای مطرح  ایرانــی  مخاطبان 
در سطوح مختلف سیاســی و نخبگانی در 

واشنگتن منتشر می‌شود.
به گــزارش ایرنا، »جیم لــوب« یکی از 

»ریسپانســبل  تحلیلی  پایگاه  ســردبیران 
اســتیتکرفت« در تحلیــل ایــن گــزارش 
می‌نویسد: ائتلاف وندنبرگ که اندکی پس از 
روی کار آمدن بایدن در دولت قبل ایجاد شد 
به عنوان یک پروژه به روز، برای قرن جدید 
آمریکا عمل کرده اســت، ســازمانی که به 
عنوان مرکز و بستری برای نومحافظه کاران 
طرفدار لیکود، ملی گرایان تندرو و راســت 
مسیحی در بسیج حمایت عمومی از جنگ 
جهانی علیه تروریسم، حمله به عراق در سال 
۲۰۰۳ و دور شدن از راه حل دو دولتی برای 
مناقشه اسرائیل و فلسطین عمل می‌کرد، به 
ویژه در دولت جــورج دبلیو بوش که در آن 
آبرامز به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور و 
مدیر ارشد بخش »امور خاور نزدیک و شمال 
آفریقا« خدمت می‌کرد و از پاکســازی‌های 
نئومحافظه کاران برجسته در آن دولت پس 

از اشغال عراق جان سالم به در برد.
این گزارش به طــور قابل پیش بینی از 
دولت جدید می‌خواهد کــه از همه عناصر 
قدرت ملی آمریکا استفاده کند تا از دستیابی 
ایران بــه عنوان آنچه بزرگترین تهدید برای 
منافع آمریکا در خاورمیانه و عامل بیشــتر 
مشکلات امنیتی منطقه می‌خواند، جلوگیری 
کند. این مطلب اســرائیل را به عنوان متحد 

و ســنگ بنای آمریــکا در منطقه توصیف 
می‌کند که واشــنگتن باید تمام سلاح‌های 
مورد نیاز آن برای کمک به پیروزی در جنگ 
و جلوگیری از تشــدید تنش گسترده‌تر را 
در اختیار اســرائیل قرار دهد. این توصیه‌ها 
همچنین از واشنگتن می‌خواهد که حضور 
نظامی خود در عراق و سوریه را حفظ کند، 
همه کمک‌ها به نیروهای مسلح لبنان را به 
حالت تعلیق درآورد، تا زمانی که این کشور 
تمایــل خود را برای مخالفــت با حزب الله، 
تسریع خرید تســلیحات آمریکا و گسترش 
همکاری‌هــای اطلاعاتی با امــارات متحده 
عربی نشــان دهد. این گزارش همچنین از 
دولت آمریــکا می‌خواهد همکاری نظامی و 
امنیتی با عربستان ســعودی را مشروط بر 
اینکه از چین و روسیه دور شود، تقویت کند.
ایــن گــزارش همچنین از ســعودی‌ها 
می‌خواهــد که تعهــدات ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی خود را در صنایع آمریکایی 
افزایــش دهند و بیانیه‌های عمومی انتقاد از 
اســرائیل و حمایت از ایران را متوقف کنند. 
این گــزارش اصــرار دارد که همــکاری با 
عربستان سعودی باید منوط به این باشد که 
آنها در مورد اینکه در چه جبهه‌ای قرار دارند، 

صریح باشند.

راهبردی  جامع  مشترک  توافقنامه 
ایران و روســیه با توجــه به تحولات 
منطقه و در راســتای تلاش دو کشور 
چندقطبی  جهانی  نظــم  ترویج  برای 

اهمیت دارد.
 اتاق فکر آمریکایی »شــورای سیاســت 
خاورمیانــه«  با اشــاره به دیــدار اوایل ماه 
جاری، »مســعود پزشــکیان« و »ولادیمیر 
پوتین« روســای جمهوری ایران و روســیه 
افزود که امضــای توافقنامه جامع راهبردی 
میان دو کشور در مسکو در شرایطی رخ داد 
که هر یک از دو طــرف دلایل خود را برای 
این اقدام داشــتند. ضمن آنکه این معاهده 
از اواسط فوریه به مدت بیست سال اجرایی 

خواهد شد.
بر اساس این تحلیل، توافقنامه سال‌ها در 
دست بررســی بود، اما تحولات ژئوپلیتیکی 
در منطقه، ضرورت نهایی‌سازی سریع آن را 
برای هر دو کشور افزایش داد. جنگ اوکراین 

و تحولات در ســوریه و خاورمیانه مهمترین 
دلایل برای این موضوع بوده است.

در بخشــی از این تحلیل دربــاره مفاد 
توافقنامه جامع راهبردی آمده است: روسیه 
و ایران متعهد شــدند که در استراتژی‌های 
محلی و جهانی خــود هماهنگی نزدیک‌تر 
و در زمینه‌‌های دفاعــی، اطلاعاتی، مبارزه 
با تروریســم، تجارت، انرژی، مالی و ســایر 
حوزه‌‌های اقتصادی همکاری بیشتری داشته 

باشند.
در ادامــه تحلیل اندیشــکده آمریکایی 
 The Middle( شورای سیاست خاورمیانه
East Policy Council( آمده اســت: 
در توافقنامه یادشــده بارها بــر ترویج نظم 
جهانی چندقطبی تأکید شــده اســت، زیرا 
ایران و روسیه در تلاشند تا هژمونی آمریکا 
را به چالش بکشند و در برابر منافع غرب در 

خاورمیانه مقاومت کنند.
این تحلیل یکی از اثرات اقتصادی توافق 

را برای هر دو کشــور مقابلــه با تحریم‌های 
آمریکا دانست و افزود: اقتصاد روسیه نیز از 
این توافق سود خواهد برد، چرا که این توافق 
بر کریدور حمل‌ و نقل شمال- جنوب که از 
ایران عبور می‌کند، تمرکز دارد. این مســیر، 
کانال ســوئز را دور می زند و نیاز روسیه در 

دسترسی به آب‌های گرم را تأمین می‌کند.

در پایــان این تحلیــل، توافقنامه جامع 
راهبــردی یک نمایش قدرت از ســوی دو 
کشور ارزیابی شده و آمده است: زمان‌بندی 
این توافقنامه نیز تصادفی نیســت؛ روسیه و 
ایران امید دارند با این اقدام، پیامد ســقوط 
حکومت ســوریه را جبران و نفوذ خود را در 

منطقه حفظ کنند.

نشریه »هیل« بررسی کرد

تصورات غلط آمریکا درباره ایران

پایگاه تحلیلی »ریسپانسبل استیتکرفت« بررسی کرد 

مانیفست نومحافظه‌کاران علیه تهران 

»شورای سیاست خاورمیانه« بررسی کرد

تلاشی برای ترویج نظم جهانی چندقطبی


